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یحممیقاعده حر
19/1/94:تأییدخ یتار21/10/93:افتیخ دریتار

*سعید داودي__________________________________________________________________

دهیچک
میحـر «قاعـده ،آن را بنـا نهـاد  ،اتی ـو روااتی ـتوان با اسـتفاده از آ میکهیاز قواعد فقه

را در مـوارد  یحرمت قطع ـ،قاعدهنیبرابر ا. است» یهاحکام المیاز حرمراقبت «ای» یحم
را تیحکم ممنوعگسترش داد ویرامونیپطیبه محیتوان از نقطه کانونمی،خاص و مهم

قاعـده در  نی ـا؛ساختيجارـیتر از نقطه کانونحفاظت مطمئنزهیبه انگـطیدر آن مح
يگـذار در قانونیتواند نقطه عطفمیقاعدهنیارشیپذ.داردانیجرزیعرف و عقلا نانیم

و یکـلان فرهنگ ـ هـاي يگـذار سیاسـت در هـا  دولـت نیهمچن.باشدیفقههايو استنباط
تیریمـد یبه درسـت ها حوزهنیرا در ازیخو نقاط خطریرندبهره گاز آنتوانندمیییقضا

.کنند

.مصالح و مفاسد،الطاعهحق، عتیمقاصد شر، یحم،میحر: يدیکلواژگان

).davoodisaid@gmail.com(یاسلامشهیاندپژوهشگاه فرهنگ واستادیار * 
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مقدمه
در اینجا سخن این است که شارع با . منطق تشریع است،یکی از مباحث مهم فلسفه فقه

مشــهور امامیــهبــه اعتقــاد . توجــه بــه چــه امــوري بــه تشــریع احکــام پرداختــه اســت
، یخـوی (سـت لح و مفاسد واقعی در متعلق آنهااحکام تشریعی تابع مصاـعدلیهبلکهـ

با اعتقـاد  اکنون ممکن است گفته شود .)354و23صص، 2جهمو، /434ص، 1ج، 1417
شارع با توجه بـه میـزان اهمیـت مصـالح و مفاسـد      ،به استناد احکام به مصالح و مفاسد

،تواند احکام را نسبت به امور پیرامـونی کـه بـا موضـوع مـرتبط اسـت      می،احکام خود
موضـوعات احکـام بـه عنـوان     مصالح و مفاسد برخـی از  به عبارت دیگر، . توسعه دهد

، از امکان چنین امريصرف نظر. شودمیبخش دیگري از احکام قلمداد ، کمربند امنیتی
ایـن  ،ده است و بر فـرض اسـتفاده  کرسخن این است که آیا شارع از این منطق استفاده 

در هندسـه  ، به عبـارت دیگـر  ؟باشدمیکشف قابل ، تا کجا و با چه شرایطیچگونهامر 
ثابت شود شارع از این منطق اسـتفاده  در صورتی که؟ایگاه این بحث کجاستج، بحث
گیرد و در مقـام  ، جایز است از این منطق بهره آیا براي فقیه در مقام استنباط،استکرده
آیا فقیـه  ، به تعبیر دیگر؟ حکمی را از نقطه کانونی به محیط پیرامونی گسترش دهد،فتوا

با کشف اهمیت یک موضوع از این قاعده استفاده ،رد خاصتواند در موامیمستنبط نیز
در هـر  ؟ بخشـد ـنـه ترجیحـی  ـ حـریم حکـم را توسـعه الزامـی    ،مقام فتواکند و در
همچنین از آنجا کـه  ؟ سطح آن چیست این امریک قاعده فقهی یا اصولی است، صورت

ایـن سـخن   ،ردآومـی حاکم اسلامی فقه را به عنوان نظام حقوقی و اخلاقی به اجـرا در 
کـلان فرهنگـی و   هـاي يگـذار سیاسـت قابل بررسی است که آیا حکومت اسـلامی در  

؟تواند از این قاعده استفاده نمایدمیقضایی
 ـ میجا که ماکلمات فقها و اندیشمندان ـ تا آن با این عنوان در مسئلهاین  دانـیم 

مورد بررسی و توجه مستقلاي به گونههاي اصولی و نه در قواعد فقهیه نه در بحث
مفسران آمده در کلمات برخی » حمایت از حمی«تعبیر بههرچند.قرار نگرفته است

ط اجـراي  ث از مفاد آن و ادله اثبات و شـرای عنوان یک قاعده و بحذیلولی ؛است
سـد  به بحث مقدمه واجب و حرام و بحـث  ، البته این بحث. ندارداي پیشینه،قاعده
.نزدیک استذرایع
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.یافـت »مـانع یمجـرا «عنـوان ذیـل توان در قوانین حقوقیمیرامسئلهرد پاي این 
بـراي جلـوگیري از   قانونگـذار است کـه  از رفتارهاییايسلسله،مقصود از جرایم مانع

جـرایم کـرده   را وارد عرصـه قنینی داده، آنهاجنبه تآنهاارتکاب جرم یا جرایم بعدي به
را ...وولگـردي ،گـري تکـدي ،گـرم سلاحبدون مجوزحملمثلاً ،آنبراساسواست

بـراي ممانعـت و   هابعضی از انحرافانگاريدر حقیقت جرم.ممنوع شمرده شده است
ایـن عنـوان   .نامنـد می»جرایم مانع«گ و مشخص راربزهايجلوگیري از ارتکاب جرم

بـراي یـک   مجـازات راهاز قانونگذارزیرا ؛نیستارتباطبیبا موضوع بحث ما، حقوقی
داردتـر  نـاك و خطرتـر مهـم سعی در جلوگیري از ارتکـاب جـرایم   ،گونهرفتار انحراف

هـاي انگـاري انحـراف  این قانون و ارزیابی جـرم خچه و سیر تطوریبراي آگاهی از تار(
جـرایم مـانع در   آشـکار و آشنایی با مصادیق انگاري ساز جرم در پرتو اصول جرمزمینه

بـا اثبـات قاعـده    .)48ـ ـ27، ص1383، نجفی ابرندآبادي و همکاران، ر.ك: حقوق ایران
دلیل روشنی بـراي اثبـات ایـن قـانون فـراهم      توانمیآنکردن مندو ضابطهحریم حمی 

.وضع کردقوانین بازدارنده مناسبی،و برابر آنساخت
نیامـده  در آیات و روایـات روشنیبه ،ادبیات مربوط به این پژوهشباید اذعان کرد 

سـت کـه در   نخست روایتی از رسول خدا،بخش این پژوهش بودهولی آنچه الهام؛است
بـه  ، هی و مشتبهات میان این دوبراي حلال و حرام ال،»حمی«آن ضمن استفاده از کلمه

تـا وارد  برهیزنده دارند و از شبهات امردم توصیه شده است که حرمت این حریم را نگ
مخصوص هايآیات با واژگان و ترکیببرخی سیره عقلا و ،بعددر مرتبه .حرام نشوند

گـرفتن از  که مـا را بـه حـریم   اعمالبرخی براي نهی از » لاتقربوا«مانندباشد؛میبه خود 
همچنین مباحث مقاصد شریعت نیـز بـا   .کندمینقطه کانونی به نقطه پیرامونی راهنمایی

توانـد  مـی در تولید ادبیات پژوهش این بحث مبحث دیگري که. استمرتبط این قاعده 
بـر  ،در موارد مناسبکه فقهالزوم احتیاط در دماء و فروج است،مورد توجه قرار گیرد

.اندفتوا دادهاي گیرانه، احکام سختهمین اساس
حمایـت از  ، منابع معتبر و ادلـه شـرعی  ،سیره عقلااست با توجه بهدرصددنگارنده 
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. اسـتنباط نمایـد  » قاعده حریم حمی«*اسد را با عنوان قاعده فقهیمصالح و دوري از مف
و نتیجـه آن در فراینـد اسـتنباط احکـام شـرعی     ،است در صورت اثبات مـدعی روشن

ادبیـات پـژوهش و   نخسـت ،نوشـتار حاضـر  . ي قابل استفاده خواهد بـود گذارسیاست
پس از آن جریـان حمایـت از مصـالح و اجتنـاب از     .را مرور خواهد کردشناسیمفهوم

به منطـق شـارع   ، و با احراز این سیرهکند میمفاسد را از نگاه خردمندان و عقلا بررسی 
در عمل چگونـه  نموده،به این بیان که شارع از چه ادبیاتی استفاده پردازد؛میدر تشریع 

فقهی در مقام افتا و حـاکم در  ط استفاده در نهایت به چگونگی و شرای. رفتار کرده است
.پرداختیم ي خواهگذارسیاستمقام 

شناسیمفهوم. 1
آن بـراي غیـر صـاحبش    بـه  گویند که ورود و تصرف مییک چیز رامحدوده،»حریم«

و اطراف منزل که بدان ها چه کناره، به آنحریم خانه:گویندمیشناسان. لغتممنوع است
اطـراف آن  ،و حریم چاه)222ص، 3ج،1410،اهیديفر(شودمیگفته،شودمیافزوده

.)45ص، 2ج، 1404،فارس(ابناست که تصرف آن براي غیر صاحبش جایز نیست
:نویسدمی،»چهل ذراع است،حریم چاه«در تفسیر این جمله از روایت کهاثیرابن

از .شودمیشده از چاه در آنجا ریختهزمین اطراف چاه است که خاك کنده، مراد از آن

آن است که مسئله فقهى، جزئى و در موارد خاص فقهى مورد » مسئله فقهى«با » قاعده فقهى«تفاوت *
در بسیارى از ابواب فقهـى جریـان دارد. همچنـین تفـاوت     » قاعده فقهى«گیرد؛ ولى استفاده قرار مى

اساساً بر حکم شرعى مشـتمل نیسـت،   آن است که قاعده اصولى، یا» قاعده اصولى«با » قاعده فقهى«
شـود، یـا متضـمن حکـم     بلکه همانند بسیارى از مسائل آن، در طریق استنباط حکم شرعى واقع مـى 

شرعى عامى است که در جمیع ابواب فقه جریان دارد و به موضوع خاصى از فقه اختصاص نـدارد؛  
لاً، در همـه مـوارد، حکمـى از    کـه او » قاعده فقهـى «مثل برائت شرعى درباره فقدان نص؛ به خلاف 

احکام شرعى است؛ ثانیاً، اگرچه عام است؛ ولى در عین حال، یا به تعدادى از ابواب فقـه اختصـاص   
دارد، نه جمیع آن (مثل قاعده طهارت و لاتعاد)، یا به موضـوعات خارجیـه معینـى اختصـاص دارد؛     

که گرچه در غالـب  » لاحرج«و » لاضرر«اگرچه در همه ابواب فقه جریان داشته باشد؛ مثل دو قاعده 
زند که همان و یا کل ابواب فقه جارى است، ولى در عین حال، بر محور موضوعات خاصى دور مى

برزخى میان مسائل فقهى و قواعد اصولى » قواعد فقهیه«موضوعات ضررى و حرجى باشد. در نتیجه 
نه آن شمول و گستردگى قواعـد  آید؛ یعنى نه آن خصوصیت و جزئیت مسائل فقهى وبه حساب مى

).24ـ23، ص1، ج1382اصولى را دارد (ر.ك: مکارم شیرازي، 
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)چهـل ذراع (براي خـود حریمـی دارد  ،ندکَمیچاهی که کسی در زمین موات،این رو
) آن تصـرف نمایـد  و در(که دیگري حق نـدارد در آن حـریم بـا او بـه نـزاع برخیـزد      

).375ص، 1ج]،تابی[،اثیر(ابن
آنچـه پیرامـون خانـه و   :اسـت لغت حـریم گفتـه شـده   فارسی برايهايلغتنامهدر 

، معـین (مکانی کـه حمایـت و دفـاع از آن واجـب باشـد     ؛عمارت که بدان متعلق باشد
*.)1352ص، 1ج،1360

بـه چراگـاهی کـه مـردم عـادي از      :گویدمیفراهیدي.به معناي قرقگاه است» حمی«
و در ) 312ص، 3ج، 1410، فراهیـدي (شـود مـی گفته» حمی«ورود به آن ممنوع باشند

، جـوهري (رودمـی همین واژه به کار، باشدبه آن ممنوع شدن چیزي که نزدیکمورد هر
نیز حمایت به معناي دفاع از کسی و ممانعت از تعرض دیگران.)2319ص، 6ج، 1407

به مرتع مخصوص سلطان کـه دیگـران از ورود   .)همان(گرفته شده استاز همین معنا
برخـی از  .)108ص، 1ج،1375، طریحی(شودمیگفته» السلطانحمی«ندابه آن ممنوع

کـه آن  انـد کـرده استناداز رسول خدابه روایتی،»حمی«اهل لغت در توضیح معناي
یعنی صـید و قطـع درختـان را    ؛قرار داد» حمی«حضرت دوازده میل از اطراف مدینه را

.)همان(در آن محدوده ممنوع ساخت
قرقگاه شرع و رعایت این یعنی حریم حرام و ؛از حریم حمیقصودمبر این اساس،

.استاز کانون اصلی به محیط پیرامونی آنم به معناي گسترش حریم ممنوعهحری

مفاد قاعده. 2
شدت حرمـت یـک   دلیلموارد به برخی اثبات این نکته است که در درصدداین قاعده 

در حقیقت امر و این قابلیت گسترش آن حرمت به محیط پیرامونی وجود دارد،موضوع
داشـت مکلـف از ارتکـاب آن    حفاظت و دور،بند حفاظتی به منظور مراقبتسعه کمرتو

عبارت است از مقدارى از اراضى اطراف ملک، قنـات، نهـر و   » حریم«ق.م.، 136مطابق تعریف ماده *
امثال آن، که براى کمال انتفاع از آنها و جلوگیرى از ضرر ضرورت دارد. در صـورتى کـه کسـى بـه     

سیله احیاي اراضى موات، باغ، منزل، مزرعه، چاه آب و قنات احـداث نمایـد، مقـدارى از اراضـى     و
شـود  موات که نزدیک آن است و بـراى کمـال انتفـاع لازم اسـت، بـه خـودى خـود حـریم آن مـی         

).121، ص1تا]، جامامی، [بی(ر.ك:
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»مراقبت از حـریم حمـی  «یا» رعایت حریم حمی«نام این قاعده،از این رو.حرام است
.شودمیگذاشته» حریم حمی«نام آن،است که به اختصار
:روایتی از رسول خداست که فرمود، مستند این تعبیر

 ـلَـو أنََّ راع ماک، کذَلنَیبوالمْشْتَبهِاتحراَمهوحلَالُهااللهِحمىإنَِّو، حمىکملَلِّکلإنَِّ اًی
پادشـاهی هـر :المْشْـتَبهِات فَـدعوا ، وسطهیفتَقعَأنَْغَنمَهتَثْبتلَمالْحمىجانبِإِلىَرعى
واوستحراموحلالنیزخداقرقگاه؛دارد]ايممنوعهمنطقه[یایقرقگاه،خودبراي

راخـود گوسـفند چوپـانی اگـر کـه هگون ـهمان؛داردوجودنیزمشتبهاتی،میانایندر
آنوسـط درگوسـفندش آنکـه  مگر،گذردنمیچیزي، دهدچراممنوعهمنطقهنزدیک
در ، شـود واردالهـی  ممنوعـه منطقـه حـریم درکهانسانیطورهمین؛ گیردقرارمنطقه

رامشـتبهات بنـابراین ؛شـود میآنواردآسانیبهگیرد ومیمعرض ارتکاب حرام قرار
.)381ص، 1414، طوسی(]نشویدحرامواردتا[کنیدرها

، صـدوق (اسـت شـده نقـل مطلـب همینمانند نیزعلیمنان امیر مؤازروایتیدر
*.)75ص، 4ج، 1404

بـا تعبیرهـاي گونـاگون از پـنج     و هم از امیر مؤمنان، هم از رسول خداحرّ عاملیاین روایت را *
). همچنین روایتی 175و 169، 167، 161، صص27، ج1403منبع نقل کرده است (ر.ك: حرّ عاملی، 

)، سـندش  169کند (همـان، ص نقل میاز رسول خداباقراز امام کراجکیکنزالفوائدکه ایشان از 
نیز منبع دیگري براي این روایت در کتابش نقـل کـرده اسـت (نـوري،     میرزاحسین نوريمعتبر است. 

). در منابع متعدد روایی اهل سنّت نیز به همـین مضـمون مـواردي نقـل شـده      323، ص17، ج1408
االله، مـن یرتـع   ... والمعاصـی حمـی  «نقـل شـده اسـت:    از پیامبر اکرمصحیح بخارياست؛ از جمله در 

)؛ بنابراین روایت مـذکور، عـلاوه بـر صـحت     4، ص3، ج1401بخاري، » (الحمی یوشک أن یواقعهحول
یکی از اسناد آن، مستفیضه است و نیز مورد استناد فقها نیز قرار گرفته است (به عنـوان نمونـه، ر.ك:   

ــی،  ــ126، ص3، ج1407طوس ــی، 127ـ ــه حلّ ــی، 465، ص15، ج1412/ علام ، 2، ج1415/ خمین
ان اصل در شبهات حکمیـه کـه اخبـاریون اصـل را احتیـاط      ). در علم اصول نیز در بحث بی343ص
انـد،  دانند، به این روایت و روایات مشابه استناد شده است. اصـولیون، اصـل روایـت را پذیرفتـه    می

عقیـده نیسـتند (بـراي نمونـه ر.ك:     هرچند در دلالت آن بر مطلوب اخباریون و گستره آن، با آنها هم
، 3تـا]، ج / مکـارم شـیرازي، [بـی   102، ص3، ج1428ینـی،  / خم352ـ350، ص1، ج1416،يانصار

). علاوه بر آن، هدف ما از بیان این روایت، نه استدلال به آن براي اصـل قاعـده، بلکـه وجـه     56ص
است. دلیل اصلی ما سیره عقلائیه و توجه خود شـارع در  » حریم حمی«نامگذاري ما از این قاعده به 

شـده بـه وسـیله شـارع و گـاه از رفتـار و       ز الفاظ به کار گرفتـه موارد مهم و خطرخیز است که گاه ا
توان کشف کرد.اي را میعملکرد شارع چنین قاعده
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مستندات قاعده. 3
بـدان پرداختـه   کـه در مباحـث آتـی   کردذکراي توان ادلهمیبراي اثبات این قاعده

خواهد شد.

سیره عقلا. 3ـ1
 ـ  ،امري پذیرفته شده است که در امور مهمه،این قاعده در میان عقلا رف حکـم را بـه ص

هـاي در مرز؛ مثلاً دهندمیکنند و براي آن حریم الزامی قرارنمیمحدود متعلق آن حکم
ممنوعیـت ورود را بـه یـک خـط     ،که میان دو کشور تخاصمی باشـد آنگاه جغرافیایی،

،در صورت رسیدن به آخرین خـط باریکـه مـرزي   ؛ زیراکنندنمیباریک مرزي محدود
بـراي آن محیطـی   ، . از این روورود به خاك کشور دیگر بسیار ساده و آسان خواهد بود

. دهنـد میبه آن تحذیرشدن اصم را از نزدیککنند و افراد طرف تخمیپیرامونی تعریف
حفـاظتی و ممنوعیـت   کمربنـد شـود و  مـی نظامی نیز اندیشیدههاياین تدبیر در منطقه

.شودنمیورود افراد متفرقه فقط به نقطه کانونی محدود
بـراي  که در محیط اطراف جریان قوي الکتریسیته نیز علائم هشدارهگونهمان

ی کـاهش یابـد و در   دیـدگ آسیبشود تا خطر میمحیط نصبنشدن به آن نزدیک
،دامنـه ممنوعیـت ورود افـراد   هاي خطرناك نیزخطرناك شنا و پرتگاههايمحیط

همه این احکام عقلایی براي آن دسته . شودنمیفقط به کانون اصلی خطر خلاصه
ه بسـیار شـدید و گـا   آنهـا وقوع دری ناشی ازدیدگآسیباز موضوعاتی است که 

بـه عبـارتی در آنجـا کـه محتمـل قـوي و داراي اهمیـت        . قابل جبـران اسـت  غیر
افکند و محیط میبر حکم سایه،ضعیف باشدهرچنداحتمال ،استاي العادهفوق

.بخشدمیپیرامونی را توسعه
عمـل کنـد و بـراي محرمـات     گونـه این،ستالعقلاطبیعی است شارع که رئیس

 ـ خطرات فراوانی داردآنهاوقوع در،که از نظر شارعايمجموعهکم دستخویش 
به رعایـت حریم قرار دهد و مکلفان راـداردبه دنبالمعنوي سنگین هايو صدمه

.نمایدملزم آنها
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ادله لفظی. 3ـ2
آیا عباراتی که گویاي ایـن  ؟استفاده کرده استسازوکارياین قاعده از چه دربارهشارع 

شـارع در ایـن بـاره چـه کـرده      ،علاوه بر آن؟ در کلمات شارع وجود دارد،قاعده باشد
به کار گرفتـه  و راهکارهایی در شریعت ها برنامه، آیا به جز ادله لفظی،به عبارتی؟است
؟اصطیاد کردیاتا بتوان این قاعده را از آنها استنباط است

به دنبـال مـواردي از   ،بحثدر این دهیم. میادله لفظی را مورد بررسی قرار،نخست
تقویت حمی بـا گسـترش حکـم بـه حـریم      ،بیانات شارع هستیم که منطق حاکم بر آن

:شودمینقلدر ذیل ی هاینمونهدر این باره . متعلق حکم و محیط پیرامونی است

شدنکی. اجتناب از نزد3ـ2ـ1
کند که بـه  میاز تعبیراتی استفاده،بودن یک عملدر مواردي شارع براي اعلام خطرخیز

؛ مـثلاً  آوردبـه دسـت   توان توسعه حکم به حریم حکم و محیط پیرامونی را میروشنی
:گرددمیبه مواردي از آن اشارهباشد که دست میاز این »تقربوالا«همچونتعبیراتی 
در ییجـا رد. از تعبیرات گوناگونی استفاده کرده اسـت ،قرآن براي تحریم زنا) الف
عدم ارتکاب قتـل بـراي   عدم ارتکاب زنا را در کنار عدم شرك و،»الرحمانعباد«وصف

براي اعلام شدت نفرت از ایـن  ، در جاي دیگرو) 61: فرقانر.ك: (است آنان ذکر کرده
فاحشَـۀً  انَ کإنَِّه تَقْربَوا الزِّنىو لا«: فرمایدمیو است استفاده کرده » تقربوالا«از ترکیب،عمل

.)32: اسراء» (ار زشت و بد راهى استیار بسکه کد یزنا نشویکو نزد:لاًیو ساء سبِ
شدن که مردم را از نزدیکاستزشت و ناپسند دانسته، زنا را آن اندازهدر این تعبیر

مـورد  شـود، مـی قرب به این عمـل باعثراچهدارد؛ گویا هرمیحذر به محدوده آن بر
.نهی قرار داده است

:گویددر این باره میطباطباییعلامه 
معمـولى نهـى ازو(رساستاریبس، آنازنهىوزناحرمتبراى» الزِّنىَلاَتَقْربَوا«ریتعب

نیابهشدن یکنزداز) بلکه، نه فقط از ارتکاب آن عمل(زیرا؛)استرساترلاتزنوامثل
.)85ص، 13ج، 1417، طباطبایی(استردهکنهىزشتعمل

انـد دانسـته حرمـت درشـترى یبتأکیدرا» الزِّنىَلاَتَقْربَوا«زینمفسرانازيگریدجمع
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، 1420، عاشـور ابـن /253ص، 11ج، 1364، قرطبی/331ص، 20ج، 1420، فخر رازي(
.)72ص، 14ج

:اندگفتهدیگربرخىاین،برعلاوه
نهفتـه عمـل نی ـاخودبهنسبتآنحرمتعمقدرهکىتأکیدبرعلاوهریتعبنیا

انسانهکداردمقدماتىغالباًزنابهآلودگىهکاستن نکتهیابهفىیلطاشاره، شده
وبرهنگـى ، استآنمقدماتى ازیکچرانىچشم؛ندکمىیکنزدآنبهجاًیتدررا
وفاسـد اتینشـر وآلـوده هـاى لمیف ـوبدآموزهاىتابک، گریدمقدمهحجابىبى
، مکارم شـیرازي (شودمىمحسوبارکنیابراىاىمقدمهیکهر، فسادهاىانونک

.)102ص، 12ج، 1374
توجه به همین نکته است که قـرآن در ایـن   ،این بیان آمده استدردر حقیقت آنچه

هـا را از هرچـه بیشـتر انسـان   تابلکه مقدمات آن را نشانه رفته است،زناتنها، نهتحریم
.ه دارداافتادن در کانون اصلی حرمت دور نگ

اسـتفاده  گونـه  این،که از قرب به زنا نهی کرده است»لاتقربوا«ی از فقها از تعبیربعض
نظـر بـه   باشـد؛ از جملـه،  مـی مقدمات قریبه و بعیده زنا نیز مورد نهـی  همهکه اند کرده

جنبیـه در آنجـا نشسـته   و نشستن در مکانی که ااو هاي خاصبه لباسنظراجنبیه حتی
.)9ص، 16ج، 1426،وجدانی فخر(باشدننشستهفروو گرماي آن بوده 

دسـتور  است و بر همـین اسـاس،  قرآن تحریکات جنسی را حرام کرده، این بارهدر 
تَخضَْـعنَ فَـلاَ «:انگیز سخن نگوینـد با صداي هوس،که زنان در برابر بیگانگاناست داده 
قلُْنَو«:ندیبگوسخنستهیشاومعمولىاىگونهبههکبل،»مرضَقلَْبِهفىالَّذىطمْعیفَبِالْقَولِ

*.)32: احزاب(»معروُفاًقَولاً

:استشدهدادهزنانحجابوپوششبهدستور نیهمچن
أَدنَـى ذَلکبهِِنَّیجلابَِمنْهِنَّیعلَنَیدنینَینساءالمْؤْمنوبنَاتکولّازواجکِقلُْالنَّبىِهایأَای

هـا جلبـاب بگـو مؤمنـان زنـان ودخترانتوهمسرانبه! امبریپاى:نَیؤْذَیفلاََعرَفْنَیأنَْ
وشـوند شـناخته هک ـنیبـه ا ارکنیا؛نندکاففروشیخوبرراخودبلند]هاىروسرى[

.)59: احزاب(استترنزدیک،رندینگقرارآزارمورد

است؛ ولی از تکالیف مشترك براي همه زنـان بـوده، توجـه    پیامبرهرچند این آیه درباره همسران *
).309ـ308ص، 16، ج1417خطاب به همسران آن حضرت براي تأکید بیشتر است (طباطبایی، 
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خـود نهیس ـبرراخودهاىروسرىاطرافدهدمىدستورزنانبهنورسورهدر
راخـود هاىنتیزنیزوشوددهیپوشآنباـسربرعلاوهـنهیسوگردنتانندکاف

ْ«:نسازندارکآشگانگانیببراى ل نَیونَّضْرِبرِهلَىبِخُمعـج  إِلاَّنَـتَهنَّ یزِنَیبـد یولاَوبِهِنَّی
.)31(نور: »...لبعولَتهِنَّ
مندانـه عفتهاىنگاهبهدستور، عفتتیرعاوجنسىاتیکتحرازرىیجلوگبراى

 ـپرهآلودشهوتهاىنگاهازراگانهیبمردوزنواست داده   ـفرمامـى ودهـد مـى زی : دی
به:صنَعونَیبمِارٌیخَبِااللهَإنَِّلهَمىکأَزذَلکفُروُجهمحفَظُوایوأبَصارِهممنْغضُُّواینَیلِّلمْؤْمنقلُْ...«

از[راخـود دامـن ورنـد یفروگ]نامحرمـان بـه نگـاه از[راخودهاىچشمبگومؤمنان
آگـاه ،دهندمىانجامآنچهبهخداوند.استترزهکیپاآنانبراىنیا؛نندکحفظ]عفتىبى

.دهدمىزنانبهرادستورنیهم،بعدهیآدر.)30: نور(»است
آنازپـس وفتـد ینحرامبهانسانتااستمیعظشرعىادب،»بصرغض«بهدستور

دهـد مـى سـوق زنـا بـه راانسـان هانگاهدهد؛ زیرا دستور میدامنىکپاوفرجحفظبه
به این دارد کـه  اشارهواقعدر» مکلىکزأ«بهریتعبو )163ص، 18ج، 1420، عاشور(ابن

»عاشور(ابناست بزرگگناهاندرافتادندر برابرسپرى، دامنىکپاحفظو» بصرغض ،
.)164ص، همان

ونـامحرم بـا برخـورد درهـا نگـاه ندنکفروافبه، هیآدودر اینبر این اساس،
شـدن  دهیشکویکتحرباعثتاامر شده است نتیزردنکارنکآشوپوششتیرعا
.نشودعفتىبىسمتبه

ورودچگـونگی  ، جنسـى مسـائل بـه نشـدن یکتحروعفتتیرعابراى،نیهمچن
دهـد مـی دسـتور واسـت شـده مطـرح قرآندرزینمادروپدرخواباتاقبهفرزندان

اجـازه مادروپدراتاقبهورودبراىوقتسهدر،دندینرسبلوغمرحلهبههکفرزندانى
 ـبراخـود معمـولى هـاى لبـاس هک ـهنگـامى (مروزین، صبحنمازازشیپ: رندیبگ رونی
 ـازیـرا ؛ءعشانمازازبعدو)دیآورمى خلـوت بـراى خصوصـى وقـت ، وقـت سـه نی

رنـد یبگاجازهشهیهمدیبا،دندیرسبلوغحدبههکفرزندانىو)58: نورر.ك: (شماست
.)61ـ59ص، 4ج،1414،شوکانی/243ـ242ص، 7ج، 1372، طبرسی/59: نورر.ك: (

هک ـاسـت امـورى بـه نگاهازرىیجلوگ، فرزندانبراىتذانیاسمهمهاىمتکحاز
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.)229ص، 21ج، 1365، تهرانیصادقی(شودمىجنسىجاناتیهباعث
، 3ج، 1404،صـدوق (از خلوت با زن نامحرم نهی شده اسـت ،همچنین در روایات

در حـرام ذکـر   فقها علت آن را عدم تحریک شهوت جنسـی و افتـادن  برخی .)252ص
مـرد و  بـودن  کـه اند جمعی از فقها تصریح کرده.)191ص، 7ج، 1415، کرکی(اند کرده

فقهـا  برخـی  راخوانـدن در آن حـال  سـت و نماز یز نیجـا ،زن نامحرم در جاى خلـوت 
خمینـی و  ر.ك:(انـد و حکم به بطـلان آن داده اند خلاف احتیاط و برخی جایز ندانسته

.)497ص، 1ج،1424،دیگر مراجع
باعـث ،آن را همانند خلوت با اجنبیه، حرمت شرب اندکی از خمردربارهشهید ثانی

ایـن مـوارد نیـز    ،وقوع در حـرام عدمکنی فساد وداند که براي ریشهمیوقوع در حرام
.)72ص، 12ج، 1413، شهید ثانی(حرام دانسته شده است

خـود ایـن   ،با توجه به دستورهاي قرآن و با توجه به نهی شارعهرچندگفتنی است 
نفسـه نیـز داراي ملاکـاتی بـراي حرمـت     فـی آنهـا ازهریـک نوع رفتارها حرام است و 

جلـوگیري از عـدم آلـودگی بـه     طبیعی است هدف اصلی از این دستورهاباشد؛ ولیمی
به شـهوت جنسـی و   در حقیقت قدرت جاذ. جنسی استهايبند و باريبیوهالغزش

بـه  . حفاظتی براي آن تـدارك ببینـد  باعث شد شارع چند لایه،مفاسد مهم مترتب بر آن
مـانعی نـدارد   ولـی  باشد؛خود داراي مفاسدي می، از این امورهریکگرچه، تعبیر دیگر

فقیـه مسـتنبط  . شـود تـر  و سـنگین تـر مهـم کدام مانع از مفسده که در طول یکدیگر، هر
که در شریعت بدان تصریح نشـده رادیگريهايالهام گیرد و لایهن مواردایاز تواندمی

.ملحق نمایدآنهابهبراي حفاظت از نقطه کانونیاست،
شـهوات جنسـی و رعایـت حـریم در     بودن خطرخیزدربارهنیز مرتضی مطهرياستاد 

:نویسدمیاین موضوع
ولـی  ؛بسیاري از گناهان شناخته شـده بینیم که تقوا ضامن و وثیقه میدر مقررات دینی

گـرفتن  دسـتور حـریم  ، تري داردجاذبه قوينسبت به بعضی دیگر از گناهان که تأثیر و
بـا وسـیله دزدي یـا    کـردن  در مقـررات دینـی گفتـه نشـده کـه خلـوت      ؛ مثلاً داده شده

ه مانعی ندارد که کسی شب در خانه خلوتی بمثلاً ؛شرابخواري یا قتل نفس حرام است
؛هیچ رادع و مانع ظـاهري نیسـت  ،سر برد که اگر بخواهد ـ العیاذ باالله ـ شراب بخورد  
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جنسیت بـه حکـم تـأثیر قـوي و     مسئلهولی در ؛همان ایمان و تقوا ضامن انسان است
این ضمانت از تقوا برداشته شـده  ، تحریک شدیدي که این غریزه در وجود انسان دارد

خطـري  ، زیـرا ایـن خطـر   ؛عفتی ممنوع استبیلهو دستور داده شده که خلوت با وسی
و حصـار  نفوذ کنـد ،)هر اندازه منیع و مستحکم باشد(تواند در این حصارمیاست که

*).701ص، 23ج، 1389،مطهري(را فتح نماید

زنا نیز نهی شده اسـت و آن  دربارهحتی از حدیث نفس و فکر از روایاتدر بعضی 
و نهایـت  بـودن  خطرخیـز دلیـل بـه  در واقعنیز این . داندمیفساد روح و جانرا باعث

:فرمایدمیصادقامام . فسادي است که در آن گناه وجود دارد
م بِالزِّنَا ـ فَضْلًا عـنْ أَنْ   کم أَنْ لَا تُحدثُوا أَنْفُسکو أَنَا آمرُم أَنْ لَاتَزْنُوا کإِنَّ موسى أَمرَ

 ـفَأَفْسـد التَّزَاوِ ت مـزَوقٍ  یبیمنْ أَوقَد فکانَ ک،حدثَ نَفْسه بِالزِّنَانْ فَإِنَّ مـ تَزْنُوا قَ ی
 إِنْ لَم خَانُ ویالدتَرِقِ الْبیحموسیحضرت :تولـی  ؛زنا نکنندبه مردم فرمان داد

ـ کـردن   نکنیـد ـ چـه برسـد بـه زنـا      کنم که فکر و خیال زنا نیزمیمن به شما امر
آتـش روشـن   زیبـا اي مانند کسی است که در خانـه ، هرکس فکر زنا نمایدچراکه
آن گرچـه ا؛اندازدمیخانه را سیاه کرده و از زیبایی،که دودهاي ناشی از آننماید

.)319، ص20، ج1403،عاملی(حرّخانه آتش نگیرد
پیرامـونی گسـترش  اسلام منطقه ممنوعه را از نقطه کانونی به محـیط  ،در این مسئله

و این منطق شـارع بـراي توجـه بـه رعایـت      تا خطر وقوع در حرام کاهش یابددهدمی
**.حریم حمی است

و :بلغَُ أَشُدهیأَحسنُ حتَّى یهیمِ إِلَّا بِالَّتیتیالْقْربَوا مالَتَو لا: «فرمایدمیمال یتیم درباره) ب
 ـیتیبه مال  د تا بـه سـرحد بلـوغ    ینشویکنزدق است  ـین طریه بهترکقى یجز به طرم 

.)34: اسرا/ 152: انعام(»برسد

وء إِلاَّ مـا     و ما أُبرِّئُ نفَسْی إِنَّ«نیز به این خطر عظیم اشاره دارد: یوسفسخن حضرت * ارةٌ بِالسـ الـنَّفْس لأََمـ
یمحر ی غفَُوربی إِنَّ ربر محخداوند نیز با توجه به خطـر عظیمـی کـه آن حضـرت را     53(یوسف: » ر .(

ه کـذلک    لقَدَ همت بهِ و هم بهِا لَولا أَنْ رأى«فرماید: محافظتی که از او نمود، میکرد و تهدید می برْهـانَ ربـ
ْنهع ِرفنَصینلخْلَصنَا الْمبادنْ عم إِنَّه شاءالفَْحو وء24(یوسف: » الس(.

زننـد:  گونه تابلو مـی ن عمومی، گاه ایندیده شده است که براي نهی مردم از سیگارکشیدن در اماک**
باشد، سـیگار کشـیدن اسـت؛ ولـی بـراي      هرچند آنچه ممنوع می». حتی فکر سیگارکشیدن را نکنید«

روند.رساندن شدت نهی و مبالغه در آن، فکر اینکه بتوان در این مکان سیگار کشید را نشانه می
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:نویسدمیدر این بارهعاشورابن
تا از کمترین تصـرف در مـال یتـیم    استفاده کرده است»تقربوالا«از عبارت،در این آیه

، »تـأکلوا لا«لـذا نفرمـود  ؛تواند از خـویش دفـاع نمایـد   نمیزیرا یتیم؛جلوگیري نماید
م کلُوا أَمـوالَ کتأَْو لا«:سوره بقره فرمود188گونه که در خطاب به عموم مردم در آیه آن

لِکنَیببِالْباط 122ص، 7ج،1420،عاشور(ابن» م(.
:نویسدمیطباطباییعلامه 

اسـت کـه   اي در این آیه از تصرف مال یتیم نهی کرده است و این عمل از گناهان کبیره
کسانی که امـوال  «: سوره نساء فرمود10بر آ ن وعده آتش داده است و در آیه خداوند

خورنـد و بـه زودي در آتـش    مـی آتـش فقط ، خورندمییتیمان را از روي ظلم و ستم
»الیتـیم تقربوا مـال لا«به مال یتیم در این آیهشدن اما نهی از نزدیک؛»سوزندمیسوزانی

).91ص، 13ج، 1417، طباطبایی(حرمتاست براي افاده شدت اي مبالغه
مـان را  یتیتنها اموال نه«:گونه داردتعبیري اینمکارم شیرازياالله در این باره آیت

،1374،شـیرازي مکـارم (»محتـرم بشـمارید  املاًکم آن را یه حتى حرکبل،دینخور
.)109ص، 12ج

: مشـرکان پـس از اعـلام آلـودگی و ناپـاکی آنـان فرمـود       دربـاره سوره توبه در ) ج
»الحرام شوندمسجدیکنزد،از امسالد بعدینبا: پسالْحرام بعد عامهِم هذاقْربَوا المْسجِدیفلاَ«

:انـد و گفتـه انـد  توجه کرده»یقربوافلا«مفسران به عبارتجا نیز برخی در این.)28(توبه: 
براي منع از دخول به حـرم یایا براي مبالغه است ،الحراممسجدبه شدن نهی از نزدیک«
ــراي ،یحتــی بعضــ.)77ص، 3ج، 1418، بیضــاوي(»)الحرامنــه فقــط مســجد( از آن ب

از کـه قـرآن  و اینانـد  هنزدیک حرم مکه استفاده کـرد یادر حجاز آنهاممانعت سکونت
آن گرفتـه اسـت را شـاهد بـر    بهـره  » یقربـوا لا«بلکـه از ، استفاده نکرده» لایدخلوا«جمله
.)20ص، 13ج،1365، تهرانیصادقی(اند دانسته
نَ آمنُوا یها الَّذیا أَی«:فرمایدمی،سوره نساء در نهی از انجام نماز در حالت مستیدر ) د

مفسـران بـه تعبیـر   رخـی  ب.)43(نساء: »حتَّى تَعلمَوا ما تَقُولُونَارىکتَقْربَوا الصلاةَ و أنَْتُم سلا
نهـی از انجـام نمـاز در حـال     ،مقصـود از آن هرچند:انداند و گفتهتوجه کرده»تقربوالا«

، 1ج، 1405،راونـدي (رسـاتر اسـت  »تفعـل لا«در نهـی از »لاتقـرب «ولـی ؛مستی است
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از ایـن تعبیـر اسـتفاده کـرده اسـت     ،اهتمام بـه مطلـب  برايبه عبارت دیگر، *.)47ص
.)374ص،16ج،1413،سبزواري(

عدم تناول از شجره برايحواو آدمبه الهی در فرمان، پیش از همه این موارد) ه
ونا کالشَّجرَةَ فَتَو لاتَقْرَبا هذه«:فرمایدو میاستفاده شده است» تقربالا«از جمله،ممنوعه

به اکل آیه در واقعاین در الهی نهی، مفسرانبه تعبیر برخی .)35: بقره» (نیالظَّالممنَ
،تأکیـد ولـی بـراي اعـلام شـدت نهـی و مبالغـه در       باشـد؛ مربوط میثمره درخت 

،1417، طباطبـایی /236ص، 1ج، 1415، آلوسـی (قرب تعلـق گرفتـه اسـت   بهنهی
.)130ص،1ج

مکلفـان دورداشـت برايوعملیکحرمتاعلامبرايقرآن کریم گاه، به هر حال
یـا خـود کلمـه   ، در چنـین مـواردي  .کنـد مـی اسـتفاده » لاتقربوا«واژهاز، آنارتکاباز
آن نشانگر وجـود حـریم در  ، خود آن موضوعدربارهعلاوه بر دلالتش بر نهی » لاتقربوا«

یـا نشـانه  ،دهـد مـی هشدارآنحریمبهشدن نزدیکازباشد که خداوندمیموضوع نیز
توان بـراي  میيقانونگذارط و که در مقام استنباآن و مبالغه در نهی استحرمتشدت

دربـاره احکـام سلسـله یـک بیانازپسکه قرآنگونه همان؛آن موضوع حریم قرار داد
،زمخشـري گفتـه بـه .)187: بقـره (» فلاَتَقْربَوهاااللهِحدودکتلْ«: فرمایدمی،اعتکافوروزه

کـرده نهـی ، باشـد مـی باطلوحقمیانمانعکهمرزيوحدبهشدن نزدیکازخداوند
مقـداد فاضلگفتهبهو)233ص، 1ج، 1407، زمخشري(نشوندنزدیکباطلبهتااست

میانحاجزکهمرزيبهشدن نزدیکازنهیزیرا؛استرساتر» فلاتفعلوها«از»فلاتقربوها«
، سـیوري فاضـل مقـداد  (اسـت رساترعملآنارتکابازنهیاز، باشدمیباطلوحق

.)217ص، 1ج، 1419

مورد حالت مستی از خمر است که در نتیجه، این آیه در اینکه مقصود از این آیه، آیا نهی از نماز در *
توجهی در اداي صحیح در مسیر بیان تدریجی حکم خمر قرار دارد و یا هر چیزي است که باعث بی

لاة  «زدن و کسـالت و نیـز آیـا مقصـود از     نماز شود؛ مانند نماز در حالت چرت نهـی از  » لاتقربـوا الصـ
در آیه، مواضع صلات یعنی مسجد است، به قرینه ادامه آیـه  » صلاة«خواندن نماز است، یا مقصود از 

باشد و در جمله دوم، مسـجد  ، یا در جمله اول، نماز مقصود می»تَغْتسَلُواو لاجنُباً إِلاَّ عابِريِ سبِیلٍ حتَّى«
/ راونـدي،  81، ص3، ج1372(به نحو استخدام)، میان مفسران و فقها بحث اسـت (ر.ك: طبرسـی،   

).50ـ49، ص3تا]، ج/ نجفی، [بی45ـ44، ص1390/ عاملی، 45ـ44، ص1، ج1405
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:اندنوشتهاین بارهدرمفسرانازدیگربرخی
ریتعب، امکاحنیااز،افکاعتوروزهامکاحازىیهاقسمترکذازبعد، فوقاتیآدر
. مجـاز وممنـوع انی ـمو مـرز حراموحلالانیممرز؛استشده»الهىمرزهاى«به

هک ـچرا! دینشـو یـک نزدآنبـه : دی ـگومـى ،دینگذرمرزهاازدیگونمىهکنیاجالب
شـهوات انیطغاثربرهکشودمىسببگاهواستزیانگوسوسه،مرزبهشدن یکنزد

نیقـوان ازبعضـى در،لی ـدلنیهم ـبه. بگذردآنازانسان، اشتباهبهشدن گرفتارایو
؛اسـت شـده نهى،استگناهبهانسانلغزشموجبهکمناطقىدرنهادنگاماسلامى

بـا کـردن  خلـوت ایونباشدگناهآنآلودهخودهرچند، گناهمجلسدرتکشرمانند
راهآنبـه گـران یدهک ـتنهااملاًکخلوتمحلیکدرگانهیبزنیکبابودن(هیاجنب

نگهداشـتن (»حمـى ازتی ـحما«عنـوان تحتگریدثیاحاددرمعنانیهم.)ندارند
، محارمهااللهحمىان«: دیفرمامىاسلامامبریپ؛استشدهانیب) ممنوعهمنطقهمیحر

سکهـر اوسـت هـاى قرقگاهالهىمحرمات: هیفقعینأکوشیالحمىحولرتعیفمن
»شـود ممنوعـه منطقـه واردهک ـرودمىآنمیب،ببردقرقگاهنارکدرراخودگوسفند

.)653ص، 1ج، 1374، مکارم شیرازي(

اجتناب از قلیل و کثیر.3ـ2ـ2
حکـم  ، خمـر انگـاري خمر است که درجـرم مسئلهبرخورد شارع با ،دیگرهاياز نمونه

بلکه مقدار بسـیار انـدك   است،کننده محدود نکردهمستفقط به شرب مقدارحرمت را
. حتـی موجـب حـد دانسـته اسـت     حـرام شـمرده،   نیـز  آن را که سلب هوشیاري نکند 

در امـام .وشـید خمـر ن اي مردي پرسید که جرعهدربارهصادقاز امام عماربناسحاق
؛شـود مـی بر او هشـتاد تازیانـه زده  :رُها حراَمیثکلهُا و یقلَ،نَ جلْدةًیجلَد ثمَانی«:پاسخ فرمود

کـه حرمـت   گونههمان*؛)214ص، 7ج، 1365، کلینی(»کم و زیادش حرام است،خمر

حـائري  : ر.ك(اسـت حـد موجبوحراماز مسکر نیزقطرهیکحتیکهاستاجماعیمسئله،این*
اهـل اربعـه مـذاهب میانحکماین.)450، ص41، ج1366نجفی، /66، ص16، ج1418طباطبایی، 

، 5، ج1419دیگـران،  وجزیـري : ر.ك(داردحـد نیزقلیلشخمر،شربکهاستاتفاقموردسنّت 
طبري، (نیاوردیابیاوردمستیچهاست؛حرامزیادشیاخمر، کمکندمیتصریحنیزطبـري .)27ص

). 507، ص1، ج1415آلوسی، (داندمینیز حرامراآنازايقطرهحتیآلوسی.)212، ص2، ج1412
زیاد، مستیاباشدکمآنکهازاست؛ اعمحدموجبمسکرخوردن«: استق.م.ا. آمده165در ماده 

.»نکندخارجمسکربودنازراآنکهحديباشد؛ بهمخلوطیاخالصنکند،یاکند
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روایت . سازي حرام استبلکه هرگونه تلاش در مسیر خمر،آن مخصوص شرب نیست
:فرمایدمیدر این باره معروف است که رسول اکرم
 ـیها و بائعها و مشْتَرِیو ساقـو عاصرَها و شَاربِهاـالْخمَرَ و غَارِسهاااللهُلَعنَ لَ ثمَنها کو آها 

ا وَلهامح ولَۀَ إِلَومحْیالمدرخـت [کس کـه کرد آنلعنت خمر را! وخداوند لعنت کرد:ه[
آن و فروشـنده و  هآن و نوشـانند هه آن را فشرده است و نوشـند کسى کآن را کاشته و 

کرده است و کسی که به سوي او ه آن را حملکسى کپول آن و هدار آن و خورندیخر
.)224ص، 17ج، 1403، عاملیحرّ(حمل شده است

گیـر بـا   لعـن همـه عوامـل در   یاآورد نمیبا اینکه مستی،تحریم مقدار کمی از خمر
گرفتـه  براز همـین قاعـده   آن به یقین منطق حاکم بـر ؟ بر چه منطقی استوار است، خمر
مهم است که محیط پیرامونی نیز مورد هـدف  اي یعنی نقطه کانونی حکم به اندازه؛است

ازمقدماتی،براي محافظت از کانون اصلی حرام، در روایت دوم. حکم قرار گرفته است
،اسـت و فلسـفه آن  شـده  حرام شمرده ، باشدمیصادق آنهاعنوان معاونت نیز برکه آن

در حقیقت قاعده . باشدنشدن به کانون اصلی حرمت میاز نزدیکتر تمامهرچهمراقبت 
ماننـد معاونـت بـر گنـاه را نیـز ذیـل      حریم حمی چتري گسترده خواهد شد که اموري

.دهدمیپوشش خود قرار
باري و عواقب خطرنـاکی اسـت   ، به زیانخمرمسئلهشدت برخورد با ، تعبیر دیگربه 
شـود  مـی شیاري و ادراك آدمیوسلب هباعثنوشی چون خمر؛شودمیآن ناشیکه از

هم مقـدار انـدك   ، از این رو*.خیزدمیگناهان فراوان دیگري از آن بر، و مطابق روایات

هرسرچشمهخمر:شرّوإثمکلرأسالخمرإنّ«عنوانذیلرابابی،الکافیکتابدر جلد ششمکلینی*
حدیثی دیگرهاي کتابدر. استکردهذکرآنذیلدرمتعددياحادیثآورده،»استبديوگناه
علـی بـه خطابپیـامبر کهاستروایتیجمله،ازاست؛آمدهبارهایندرمتعدديروایاتنیز

رِ شَارِبِعلَىیأْتیعلیالْخَمرِ، یاشُرْبمفْتَاحهاجعلَوبیتفیکلُّهاالذُّنُوبجعلَتعلییا: «فرمایدمی الْخَمـ
هـا  آنکلیدخمر،شربوگرفتهقرارايخانهدرگناهانهمه! علیايّ:عزَّوجلربهفیهالَایعرِفساعۀٌ
راپروردگـارش سـاعت، آندرکـه گـذرد مـی خمـر شـارب بـر سـاعتی !علیايشد.دادهقرار
کتـاب درطبرسـی ابومنصـور کـه دیگـري روایـت ). در353، ص4، ج1404(صدوق، »شناسدنمی

شربحرمتعلتکرده، دربارهنقلگناهانازبسیاريحرمتفلسفهدرصادقامامازالاحتجاج
ربهلَایعرِفولُبهیسلَبساعۀٌشَارِبِهاعلَىشَرٍّ، یأْتیکلِّرأْسوالْخَبائثأُملأَنَّهاحرَّمها: «استفرمودهخمر

یۀًلَایتْرُكوصعاإِلَّامهکبرۀًورْماإِلَّالَاحکهانْتَهومحۀٌلَاراساإِلَّامهقَطَعشَۀٌواإِلَّالَافَاحکرَانُ أَتَاه ه والسـ زِمامـ
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است و هم هرگونه فعالیتی در ایـن مسـیر   همستی نیاورد ـ جرم شمرده شد هرچندآن ـ  
مقـدار نوشـیدن بـه میـل ، شرابازکمیمقدارنوشیدن، آنبرعلاوه. ده استتحریم ش

دریـده راحـرام ازحریمـی کـه انسانی، معمولطوربهودهدمیافزایشراآناززیاد
کمـی مقـدار نوشیدن، مفسرانبرخیگفتهبهوکردنخواهدبسندهاندكهمانبه، باشد

.)295ص، 6ج، 1364، قرطبی(شدخواهدکثیربرداعی، خمراز
از ، محــیط پیرامــونی تعریــف نمــوده،شــارع خــود بــراي خمــر،پیشــیندر مــورد 

.ده استبه آن نهی کرشدن نزدیک
روایـات از  یـا مواردي که در آیات که در همهادعاي ما این نیست شایان ذکر است

توان حرمت همه مقدمات و امور مـرتبط بـه آن را   می،استشدهاستفاده »تقربوالا«واژه
ارشاد براي عـدم وقـوع در مـتن حـرام     یاتنها مکروه باشد آنهابرخی ازبسا چه؛فهمید
الجملـه  کـه فـی  این،چه ادعـاي ماسـت  آن؛شدت حرمت باشدبراي رساندنفقطیاباشد 

تعبیراتـی ممنوعیـت را از نقطـه    تـوان از چنـین   مـی اگر دلیلی بر خلاف اقامه نشود  ــ
بـراي  »لاتقربـوا «کاربرد جملـه پیرامونی گسترش داد و این امر به دلیلکانونی به محیط

تک موارد را بررسی کنـد و  این فقیه مستنبط است که باید تکنهی از یک عمل است و
آن محـیط  شدید است که بـراي اي به اندازه،در کنار دیگر ادله ببیند که آیا مفسده ناهیه

.یا خیر،پیرامونی تعریف کند

اصطیاد از عملکرد شارع. 3ـ3
توان از آنها براي موضوع مورد میکهرفتارهایی از شارع هستیمبه دنبال در این قسمت 

.کردکشف دلیل ،بحث

کهاستاینبراىشراب،تحریم: علتقَادهماحیثُنْقَادیوسجدللْأَوثَانِیسجدأَنْأَمرَهإِنْبِیدالشَّیطَانِ
شـرابخوار بـر سـاعتى . اسـت شـرّى وبـدى هرسرآغازوهاستزشتىوخبائثاساسوریشه

هـر شناسـد و نمـى راخـود اندازد]. پروردگـار مىکاراز[وکندمىسلبرااوعقلکهگذردمى
وکندمىرحمقطعخویشاوندان،تمامباوکندمىهتکراحرمتىهروشودمىمرتکبراگناهى

اوبـه اسـت. اگـر  شیطاناختیاردرمستآدمزمامودهدمىانجامرازشتوقبیحکارهاىتمام
رااوبود،مایلهرجاشود کهمیشیطانمطیعوبردمىکند، فرمانسجدههابتبهکهدهدفرمان

).346، ص2، ج1403(طبرسی، »ببرد
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مقاصد شریعت و حریم حمی. 3ـ3ـ1
را بـراي  ی هـای و اولویـت است مقاصد مهمی را برگزیده ، خودهايشارع در سیاست

تواند احکـامی را کـه حتـی    میخود تعریف کرده است و فقیه مستنبط با ملاحظه آنها
ایـن  از. فتـوا دهـد  ،به دست آورد و بر آن اساس،در تعبیرات شارع نیامدهروشنیبه 

توان در ارتبـاط بـا قاعـده    می،استمقاصد مهم که به مقاصد شریعت نامگذاري شده
.حریم حمی استفاده کرد

؛ضـروریات . 1:کنندمیصد شریعت را اندیشمندان اسلامی در سه عنوان خلاصهمقا
امـوري کـه   ؛تحسـینیات . 3؛ماننـد معـاملات  ؛حاجیـات . 2؛...عقل ومانند حفظ جان،
.آنشرب و مانند،مانند آداب اکل؛بخشدمیزندگی را زینت

، حفظ جـان ، حفظ دیناند:مقاصد ضروري شریعت را در پنج چیز خلاصه کرده
چیـز  به حفظ یکی از پنج،احکام ضروري دین. حفظ نسب و حفظ مال، حفظ عقل

حد شـرب  «براي حفظ جان،» قصاص«براي حفظ دین ،» جهاد«؛ مثلاً باشدناظر می
براي حفظ اموال»حد سرقت«براي حفظ نسب و »حد زنا«براي حفظ عقل،» خمر

مـورد  را با توجه به مقاصـد مـذکور  کام فقهیباید اح، . از این روتشریع شده است
*.بررسی قرار داد

چهـار راه عمـده   ،به مقاصد شرع و علـل تشـریع حکـم   دستیابیدر فقه امامیه براي 
:وجود دارد

؛ مثلاً آیدمیالعله که از نصوص قرآنی و روایات معتبر به دستقیاس منصوص،یک
 ـوقـع ب یطانُ أنَْ یالشَّدیرِیإنَِّما : «فرمود،قرآن در تحریم خمر  ـ م الْعـداوةَ و کنَی ف غضْـاءـرِ یالْبَالْخم

وْریالمچیزي که باعـث بغـض و عـداوت    کنیم هرمیتعبیر استفادهاز این.)91: مائده» (س
.محکوم به حرمت است،ن شودمیان مسلمانا

عاشـور ابـن ، فقه مقاصدي را میان اهل سـنّت بـه اوج رسـاند و    الموافقاتق) در کتاب 790(مشاطبی*
، به طور گسترده به آن پرداخت. در آثار اندیشمندان شـیعه  الشریعهمقاصدق) با نوشتن کتاب 1393(م

فاضـل مقـداد  والقواعد والفوائدق) در کتاب 788(م شهید اولنیز به مقاصد شریعت توجه شده است. 
، در بحث کتـاب  جواهرالکلامنیز در کتاب نجفیاند و محقق ، بدان پرداختهالرائعالتنقیحق) در 940(م 

الحدود، باب حد زنا آن را آورده است.
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در کتـاب و آشـکار اي علت و مقاصدي است کـه بـه گونـه   ؛العلهقیاس مستنبط،دو
بـه  ،شـرع ؛ مـثلاً  نمایـد مـی یقینی آن را استنباطاي عقل به گونه؛ ولی استنیامدهسنّت

یقـین داریـم   ولـی ؛کـرده اسـت  حکـم  ، باشدمیتحریم خمر که به معناي شراب انگور 
همـان  ،زوال عقل شـود باعثو سکرآور باشدهرچهشراب انگور خصوصیتی ندارد و 

.آوري و سلب قدرت تشخیص استر، سکزیرا علت حرمت خمر؛حکم را دارد
گفتن به پدر و مادر کـه  مثل حرمت اُف؛نامیممیطریقی که آن را قیاس اولویت،سه
پس روشن است کـه بـه طریـق اولـی، دشـنام و      ؛شودمیسوره اسراء استفاده23از آیه 
.زدن والدین حرام استکتک

مثـل روایـاتی کـه    ؛نـامیم میطریقی که آن را الغاي خصوصیت یا تنقیح مناط،چهار
. کنـد مـی در آنها احکام شک در رکعات نماز را بیانو»...االثلاث وبینرجل شک«:گویدب

.شودمیخصوصیت ندارد و شامل زن نیز،بودنیقین داریم که رجل
تـوانیم از  مـی ،نص خاصی براي حکمـی نداشـتیم  ما در مواردياگر بر این اساس،

تـوان  مـی پیدا از آنهام و به ویژه در مسائل نویابیدستکم شرع به حگفته،پیشهاي راه
.)430ـ 329ص، 1ج، 1387، مکارم شیرازي و همکاران(به خوبی استفاده کرد

توان از مقاصد شریعت براي حجیـت قاعـده حـریم    میگفتهبا توجه به مطالب پیش
امور مهـم دیگـري   یازیرا حریم حمی براي حفظ دین یا حفظ عقل ؛حمی استفاده کرد

مـثلاً  کـه  از نقطه کانونی اهمیت،است که نزد شارع اهمیت فراوان دارد و در این مسیر
چـه  نقطـه کـانونی هر  تا اززنیممی، به محیط پیرامونی آن دو پلعقل باشدیاحفظ دین 

البته روشن اسـت اسـتفاده از ایـن قاعـده در مـواردي اسـت کـه        . محافظت شودبیشتر 
.بوده باشدپیشینروشن از جمله طرق چهارگانهضوابطبراساس

مقدمیت و قاعده حریم حمی،سد ذرایع. 3ـ3ـ2
، 2ج، 1410، فراهیـدي (باشـد له مىیه در لغت به معناى وسکعه است یجمع ذر» عیذرا«

آن چیزي است که وسیله و طریقی براي منع و بسـتن راه  «سنّتدر میان اهلو) 98ص
عو دومی را فتح ذرایسد ذرایعراهی براي رسیدن به مصلحت باشد که اولی را یافساد 

.)403ص، 1423، حکیم/ نیز ر.ك: 268ص، 1406، شلبی» (نامندمی
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هخلاص ـولـی ؛اخـتلاف دارنـد  در معناى اصطلاحى آن،شمندان مذاهبیگرچه اند
 ـبا، حرام اسـت مقدمهشود و ه به حرامى منجر مىکاى لهیهر وسهکن است یانظرها د ی

بـه عبـارت دیگـر،    شود و دن به واجب مىیرسهلیو هر آنچه وس)عیسد ذرا(شودكتر
، مکارم شیرازي و همکاران()عیفتح ذرا(د انجام شودیبا،دن به واجب استیرسمقدمه
.)343ص، 1ج،1387

:گویندمیسنّتعلماي اهل
لازم است و برخـی از افعـال بـه طـور مسـتقیم      ،از آنجا که جلب مصالح و دفع مفاسد

ولی برخی از افعال به طور مستقیم مورد حرمت قرار ؛مانند زنا و سرقت؛اندحرام شده
؛شـارع آنهـا را تحـریم کـرده اسـت     ،شوندمیاز آنجا که منجر به حرام؛ ولی اندنگرفته

.)300ص، 1377، زهره(ابومانند خلوت با اجنبیه
ها و طرق رسیدن به محرمـات راه: گویندمی،دانندمیرا حجتیعسد ذراکسانی که 

.باید بست) مذکورهمانند مثال (راالهی 
مات حـرام را بـر چهـار    ع و مقدیذرا، قیمابن. براي سد ذرایع اقسامی ذکر شده است

:رده استکان یام آنها را بکاحم کرده،یقسم تقس
ننـده عقـل اسـت و    که ذاتاً تباهکخوارگى ىم: مانند؛زاسته ذاتاً مفسدهکى یارهاک. 1
.حرمت خانوادگى استکو هتنسلشدن نامشخصه ذاتاً باعثکزنا 

بعضى افـراد آنهـا را   است؛ ولیه ذاتاً براى مقاصد مباح قرار داده شدهکى یارهاک. 2
.ابى به ربایهاى معاملاتى براى دستلهیح: مانند؛دهندمقاصد حرام قرار مىمقدمه
ماننـد  انـد؛ اند؛ ولی غالبـاً داراى مفسـده  ه گرچه ذاتاً براى اهداف مباحکى یارهاک. 3
ان بـراى  کمشـر یـک ه غالبـاً تحر ک ـان کها و معبودهاى مشرنى بتکشى و حرمتیبدگو

.سات اسلام استمقدى متقابل بهیناسزاگو
ردی ـگرار مىاى براى گناه قلهیگاهى وس؛ ولیانده غالباً داراى مصلحتکى یارهاک. 4

.شان استش از مفسدهیمصلحت آنها ب،و در مجموع
،رد و براى اثبات حرمت نوع دوم و سوماشمرا حرام قطعى مىع نخستیذراقیمابن

م ک ـو حرداشـم مـی ز یو نـوع چهـارم را جـا   نـد کعت اقامه مىیل و شاهد از شریدل99
دانـد ه آنهـا مـى  یمقاصـد شـرع  تـابع  ،اسـتحباب و اباحـه  ذرایع را در وجوب،گونهاین
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.)136ـ 108ص، 3ج، 1414، قیمابن(
عنـى  ی؛داننـد مـى سد ذرایعفقط نوع دوم را موضوع بحث ،گر حنابلهیه و دکیا مالام

دن به گناه قـرار  یله رسیبعضى افراد آنها را وس؛ ولیه ذاتاً داراى مصالح استکى یارهاک
.)409ص، 1423، حکیم(دهندمى

عنـوان » سـد ذرایـع  فـتح و  «به جاى عنوان،تب اصول فقهکدر معمولاًه یفقهاى امام
ر یو اقسـام گونـاگونى بـراى آن تصـو    انـد کردهرا مطرح » حراممقدمهواجب و مقدمه«

:مانند؛انددام نظرى جداگانه ابراز داشتهکنموده، براى هر
؛داخلى و خارجىمقدمه. 1
؛موصلهریموصله و غمقدمه. 2
؛عادى، شرعى، عقلىمقدمه. 3
؛علم، صحت، وجوب، وجودمقدمه. 4
؛رمتأخ، مقارن، متقدممقدمه. 5
؛مشروط، واجب مطلقمقدمه. 6
.قمعل، واجب منجزمقدمه. 7
مات حـرام را حـرام  گفته، مقدمات واجب را واجب و مقدپیشارى از موارد یدر بس

.)376ـ 353ص، 1ج، 1416، مکارم شیرازي(شمارند می
م لـزوم  ک ـگرچه از نظر عقل داراى ح،مات واجب و حراممقده معتقدند یامامفقهاى 

ه ک ـستند ینمقدمهالم شرعى نفسى مستقل از ذىکمطمئناً داراى ح؛ ولینداكا تریانجام 
بار استحقاق عقاب بـه  دو ،حراممقدمها انجام یواجب مقدمهكف در برابر ترلکممثلاً 

،درباره وجوب شرعى!آرى. داشته باشد» مقدمهالذى«و» مقدمه«ف نسبت بهخاطر تخل
برخى اندیشـمندان  بنابراین؛شود سخن گفتمى، فر مستقل آنهاکیقطع نظر از استحقاق 

 ـبه وجـوب غ صولالأۀیفاکمؤلفّآخوند خراسانىامامیه مانند  قائـل  واجـب  مقدمـه رى ی
، فلکه مکداندمیرا واجب مقدمهفقط در صورتى صاحب معالمو برخى مانند باشدمی

مرتضـى انصـارى  خ یو برخى مانند شرا داشته باشد)واجب(مقدمهالاراده انجام خود ذى
دن بـه  یف آن را بـه قصـد رس ـ  ل ـکه مکاستواجب را واجب دانستهمقدمهدر صورتى 

،شـیرازي ارمک ـمااللهتیو آصاحب فصولهمچونو برخى واجب انجام دهدمقدمهالذى
مکـارم  ر.ك:(دانندواجب مىباشد، شده منجر به انجام واجب ه کموصله را مقدمهفقط 
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.)426ص ، 1ج، شیرازي
ز ی ـو نات موصله به حـرام مقدمهمه،حراممقدمهه در یفقهاى امامه برخى ازکچنان

انـد حرام دانسـته است رادن به حرام انجام گرفتهیه به قصد رسکاى موصلهریات غمقدم
، انـد به آن قصد انجام نداده؛ ولیحرام شودمقدمهتواند ه مىکارهاى مباحى را کو فقط 

.)450ص، همان(دانندحرام نمى
م یل تحـر ی ـان را به آن دلکان مشریها و خداى به بتیسب و ناسزاگوم نیزیرکقرآن 

: شـوند ى به خدا مـى یان براى ناسزاگوکزه اقدام مشریموصله و انگمقدمهه کاست رده ک
»لاووا الَّذبونِینَ یتَسنْ دونَ معوا االلهَیفَااللهِدبواً بِغَسدلْمٍیعبـراي  / همچنـین  108: انعام(»...رِ ع

، جنـاتی /346ـ ـ343ص، 1ج، 1387، مکـارم شـیرازي و همکـاران   ، ر.ك: آگاهی بیشتر
.)380ـ369ص، 1370

حـرام و از  به معناي مقدمه حـرام و بـه منظـور جلـوگیري از    سد ذرایعاگر ،به هر حال
یقـین  سـت  البتـه لازم نی . به یقین آن نیز حرام اسـت ،شودمیاموري باشد که به حرام منتهی
به حـرام منتهـی   و عادتاًبلکه اگر نوعاً،شودمیبه حرام منتهی،داشته باشیم این مورد خاص

بـراي غالـب افـراد    خلـوت بـا اجنبیـه نوعـاً    مـثلاً  ؛شودمیآن نیز بارحکم حرمت بر،شود
*اند.فقها آن را حرام شمرده، . از این روشودمیزاست و به حرام منتهیخطر

را دلیـل دیگـري   ـبه معناي صحیح و مقبـول آن ـ سد ذرایعتوان میبر این اساس،
تن در واقع رعایت این حـریم بـراي عـدم ورود بـه م ـ    . براي قاعده حریم حمی دانست
.کندمیراه رسیدن به حرام را سد،حرام است و شارع با جعل آن

شدت اهتمام به دماء و فروج.3ـ3ـ3
توان در این عرصه مورد توجـه قـرار   میشارع راي از رفتارها و دستورهايدیگرموارد

داننـد، معتقدنـد ایـن حرمـت پـس از انجـام       گفتنی است کسانی که فقط مقدمه موصله را حرام مـی *
شود؛ ولی در بحـث مـا،   از آن، حرمتی بر مقدمه موصله بار نمیشود و تا پیشالمقدمه کشف میذي

المقدمه منتهی نشود، تحریم نماید و بـراي آن  تواند خود این مقدمات را نیز حتی اگر به ذيشارع می
المقدمه ـ در برخـی   مجازات قرار دهد و این مسئله به سبب شدت اهتمام شارع به عدم ارتکاب ذي

قیقت شدت بغـض شـارع از نقطـه کـانونی، حرمـت را بـه محـیط پیرامـونی         باشد. در حموارد ـ می 
کشاند و این چیزي فراتر از بحث مقدمه حرام است.می
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اهتمـام  ، یکی از ایـن مـوارد  ؛ شودمیحریم حمی از آنها کشفقاعده حمایت ازداد که
توجـه  آنهـا فقها نیز در فتاواي خـود بـه  ، به دماء و فروج است که بر این اساسفراوان 

این احتیاط براي اهمیت دماء ؛اندو لزوم احتیاط را در دستور کار خود قرار دادهاندکرده
.ماندن از ابتلاي احتمالی به این دو حوزه مهم استفروج و دورو

ب وي به مشرکان که اگر امام یا نایاند آورده»امان به دشمن«ی از فقها در بحث بعض
باید به صورت روشـن خبـرش بـه    ،لی خواست آن را نقض کندبه دلایامان داده بود و

تا با دو شـاهد اثبـات آن   ،حق نقض امان را ندارند، آنها رسیده باشد و با اعلام یک نفر
اند:گفتهواند آنها این احتیاط را به اهمیت فروج و دماء مستند ساخته.معلوم شود

شمردن تصرف در امـوال فـراوان و   اباحه اسارت مشرکان و حلال، چون پیامد نبذ امان
شود و چـون خبـر واحـد از شـبهه     نمیبا شبهه ثابتامر فروج و دماء آنان است و این 

دادن چـون بـه حفـظ    اما امـان ؛نمایندتأییدلذا باید دو شاهد اعلام آن را ؛خالی نیست
حتـی بـا شـبهه ثابـت    ،و حفظ دماء و حرمت فـروج اسـت  ها حراست از جاناموال و 

.)153ص، 14ج، 1412، یحلّ(شودمی
امـام  گیري در عـدالت شـهود و تسـهیل آن در   سختدر علتفقها نیزبرخی 

اند:گفتهجماعت
لذا بایـد بـه   ؛بر شهادت شهود مبتنی است،مانند آنفروج و دماء ورازش آن است که

کـه  بـه خـلاف نمـاز   ؛)گیري بیشتري کرد، سختو در عدالت شهود(ورزیدآن اهتمام
لذا فسق امـام و حتـی جنابـت وي   اجتماع مؤمنان و وحدت آنان است و،هدف از آن

سن ظاهر امام و عـدم  ح، . از این روزندنمیبه نماز آنان ضرري،)کشف شودکه بعداً(
*.)24ص،85ج،1403، مجلسی(علم به فسقش کافی است

از طـلاق  اگـر پـس  اند،ی از فقها در طلاق گفتهبعضاست کهاهمیت فروجبه دلیل
توان بر آن آثـار طـلاق صـحیح را بـار     اند، نمیعادل نبوده،فهمید که دو شاهد بر طلاق

). حتـی در روایتـی،   399، ص3، ج1407در این باره روایات متعددي نقل شده است (ر.ك: طوسی، *
اي از مسلمانان که از خراسان به سـوي مکـه حرکـت کردنـد و در طـول      درباره عدهصادقامام از

مسیر، پشت سر کسی نماز جماعت خواندند که بعداً فهمیدند او یهودي یا نصرانی بوده، سؤال شـده  
). مشـهور  405، ص1، ج1404فرمودند: اعاده آن نمازها بر آنان لازم نیسـت (صـدوق،   است. امام

امیه، بلکه قول نزدیک به اجماع بر آن است که اگر پس از نماز فهمیدند امام جماعـت  میان فقهاي ام
).269، ص10، ج1419کافر یا فاسق بوده، اعاده نماز لازم نیست (ر.ك: عاملی، 
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:نویسدمیرضا گلپایگانیحمدمسیدااللهآیت. کرد
ه اطـلاع  ک ـسى ک،اندعادل نبوده،دو شاهد طلاقه کاگر بعد از وقوع طلاق معلوم شود 

نـد کح را مترتـب  یآثـار طـلاق صـح   ،ورکتواند بر طلاق مذنمى،ردهکدا یبر فسق آنها پ
.)240ص، 2ج، 1409، گلپایگانی(

:استنیز پرسیده شدهبهجتالله ااز آیت
چـه  طـلاق  ، انـد هنگام طلاق فاسق بوده، ه دو شاهدکشود پس از طلاق معلوم مىس. 

؟صورتى دارد
ى یبه تنهـا ،شرط است و احراز عدالتآنهارا عدالت واقعىیز؛آن طلاق باطل است. ج

*.)227ص، 4ج، 1428، بهجت(ستیافى نک

امـام  بـراي مثـال،  ؛در روایات نیز از نکاح در موارد مشـتبه پرهیـز داده شـده اسـت    
:فرمودکند که مینقلپیامبراز در روایتی صادق

محرمَ و کقَد رضَعت منْ لَبنها و أنََّها لَکأنََّکقُولُ إِذاَ بلَغَیالشُّبهۀِ علىَاحِکالنِّیتُجامعوا فلَا
ذَل ها أَشْبکمنْدع قُوفۀِ خَفإَنَِّ الْوهیالشُّبنَرٌ مامِ فحاقْتلَیالْاز نکاح در مواردي که در :ۀِکاله

رسید که از شیر باره زنی خبري به توهرگاه درمثلاً ؛اجتناب کنید،وجود داردههآن شب
محـرم  ،کـه ایـن زن  و یا این)خواهر رضاعی توستمثلاً ،و این زن(يااو استفاده کرده

مـواردي  ، باز هـم از نکـاح در چنـین   یقین هم حاصل نشدکهبا این(توست و مانند آن
عدم اقدام در موارد شـبهه از افتـادن در هلاکـت بهتـر     که توقف و چرا؛)خودداري کن

.)474ص، 7ج، 1407، طوسی(است
تـا در ایـن میـان انسـان    ،انـد از فقها نیز به احتیاط تام در دماء تصریح کـرده برخی دیگر

.)88ص،13ج، 1403،اردبیلی/144ص،2ج،1387،فخرالمحققین(گناهی کشته نشودبی
، همـان (و هـم در فـروج  )200ص، 9ج، 1415، کرکـی (هم در دمـاء ،کرکیمحقق 

.داندمیاحتیاط تام را لازم،)73ص، 12ج
توان گفت:گفته میبراساس مطالب پیش

شـود  میبلکه اموال استفاده،از کلمات فقها به خوبی اهتمام شارع به دماء و فروج
کسـی را  مثلاً توان نمیبنابراین؛و شارع در این موارد احتیاط را واجب کرده است

اند و در صورت کشف ، عدالت را شرط واقعی ندانستهمکارم شیرازياالله البته بعضی از فقها مانند آیت*
).278، ص3، ج1389دانند (ر.ك: مکارم شیرازي، طلاق را صحیح میخلاف عدالت، 
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باشد که اي شبهه موضوعیههرچند؛به قتل رساند، که در اسلامش شک وجود دارد
توان با زنی که احتمال مانع در ازدواجش نمیهمچنین.فحص در آن واجب نیست

یا در مالی کـه علـم بـه    بدون فحص و کشف حقیقت ازدواج نمود و،وجود دارد
، هاشـمی شـاهرودي و دیگـران   (کـرد توان تصـرف  نمی،نداریمرضایت صاحبش

.)195ص، 6ج، 1423
در انگاريسهلگونه شارع از هر،اهمیت فراوان دماء و فروجدلیلبه آنکه نتیجه

مکلفـان بـه نقطـه    است کـه  ده تنظیم کراي احکامش را به گونهاین امر پرهیز داده،
توانـد  مـی فقیـه در این موارد نیـز . ه دارنداکانونی نزدیک نشوند و حریم آنها را نگ

و احکامی در حریم قرار دهد،کشف ملاك کند و براي دماء و فروج و اموال فراوان
.وضع نمایدبارهاین 

یقاضيو اجرت از سوهیهدافتی. حرمت در3ـ3ـ4
و روایـات ) 42:مائـده /188: نسـاء (حکم رشوه است که در قـرآن کـریم  ،نمونه دیگر

به شدت از آن نهی شـده  گردیده،تحریم ،)96ـ 92ص، 17ج، 1043، حر عاملیر.ك:(
،براي مراقبـت از ایـن حکـم   ).217ـ 212ص، 3ج،1392، مکارم شیرازير.ك:(است

دادن بـه قاضـی بـراي    بلکه هدیـه *،بیع محاباتی با قاضی حرام شمرده شده استتنهانه
،و مشهور فقهاي امامیهسنّتمقام و جایگاهش و جلب محبت او نیز از نظر فقهاي اهل

همچنـین دریافـت اجـرت از طـرفین     .)223ـ 222صهمـان،  (دانسته شده استحرام
).224ـ ـ223ص،همـان (باشدنظر مشهور فقهاي امامیه حرام میبربنا،دعوا براي قاضی

،در حقیقت براي اهمیت جایگاه قضاوت و حرمت شـدیدي کـه در رشـوه وجـود دارد    
فتن اجرت از طرفین دعوا براي داوري نیز حـرام شـمرده شـده    گرفتن قاضی و گرهدیه

، در از حقیقـت بـه هنگـام داوري   شدن قاضی از تمایل به یکی از طرفین و دورتااست 
.نسبت به خود دور باشدامان بماند و نیز از سوء ظن مردم

رود و فروشـنده بـراي جلـب    اي براي خرید میآن است که قاضی به مغازه» بیع محابات«مقصود از *
فروشد. بیع محابات را یا موضوعاً همـان رشـوه، یـا    محبت قاضی، متاعی را زیر قیمت بازار به او می

).249ـ248، ص1415اند (انصاري، ملحق به رشوه دانسته
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تزاحم حفظی و حریم حمی.3ـ3ـ5
در موارد مشـتبه بـراي حفاظـت از    در بحث تنافی میان احکام واقعیباقر صدرسیدمحمد

و بدین وسیله به فلسفه جعـل  بحث تزاحم حفظی را مطرح کرده است،اغراض تشریع
.پردازدمی)هیاصول عمل(ام ظاهرىکاح

ـ مثل حرمـت و  صىیام الزامى و ترخکق موضوعات احیگاهى مصادآنکه حیتوض
 ـ  ـ     ک ـدو نوع از احیااباحه  مشـتبه یکـدیگر بـا ام الزامـى ـ مثـل وجـوب و حرمـت 

 ـمتعلـق وجـوب   یکدامکو متعلق حرمتمثلاً یکدامکداند ف نمىلکشوند و ممی ا ی
 ـاز م، مولا براى حفظ مصلحت و غـرض اهـم  ، ن مواردیدر ا. استاباحه  ـان ای ن دوی

م به اباحه کا مصلحت موجود در حی،ا حرمتیم به وجوب کمصلحت موجود در ح(
ه ک ـند کارى مىک، ت عبدکیره محریدادن داو توسعهم ظاهرىکبا جعل ح،)ا حرمتی

ى از دو ظـرف آب افتـاده  یک ـقطره خـونى در  ، براى مثال؛ آن غرض اهم حفظ گردد
میـان ، ن صـورت ی ـدر ا.دام ظـرف افتـاده اسـت   ک ـست در یمعلوم ندقیقاًاست؛ ولی 

 ـبـه دل ، گریى از دو ظرف با مصلحت حرمت ظرف دیکمصلحت اباحه  ل اخـتلاط و  ی
 ـآتزاحم به وجود مى، لّفکآن دو بر مشدن مشتبه اگـر مصـلحت   ، حالـت در ایـن  .دی

دو ظـرف بـراى حفـظ    م ظاهرى اباحه را نسبت به هرکح،باشدترمهماباحه نزد مولا 
اط را جعـل  ی ـم احتک ـح،باشدترمهمو اگر مصلحت حرمت ندکغرض اهم جعل مى

وقتی احکام الزامی فرضاًاقع در و.)78ص،6و ج203ص، 4ج، 1417، صدر(ندکمى
، در ایـن صـورت  ، این اشتباه نباشدمولا براي بندگانش مشتبه شود و راهی براي رفع

مولا همان اغراض الزامی واقعی را به وسیله توسعه محرکیت بـراي آن حکـم واقعـی    
کنـد کـه روح آن   مـی بدین صورت که یک حکم ظاهري الزامی جعـل ؛کندمیحفظ

بـه حفـظ اغـراض    که نتیجه آن هم شدت اهتمام مولاعبارت است از وجوب احتیاط 
؛حاضر نیست آن غرض فوت شـود ،که حتی در حالت شکاست و اینواقعی الزامی 

پیامدش آن است که مـولا  ،اگر غرض از درجه اهمیت بالایی برخوردار باشدبنابراین
دهد تا میره محرکیت را توسعهدای،و مشکوكدر موارد مشتبه،براي حفظ آن غرض

.)205ـ204ص،4ج، همانر.ك:(گیردآن موارد مشکوك را نیز دربر
اهمیـت  رتوان گفت در مواردي که حکم واقعـی در نـزد شـارع پ   میدر بحث ما نیز



می
م ح

حری
ده 

قاع
ی/ 

لام
 اس

وق
حق

59

فقیه مسـتنبط ،کشف شودآنهاشدت اهتمام مولا نسبت به،دماء و فروجهمانند وباشد
یرامـونی کـه   از امـور پ هرچـه ، براي حفاظت از نقطه کانونی و مصلحت واقعیتواند می

ره و دای ـممنوع بشمارد تا غرض مـولا حفـظ شـود   ، دهدمیاش رارسانیاحتمال آسیب
.محرکیت مولا را به محیط پیرامونی گسترش دهد

راه کشف موارد مهم براي قاعده. 4
براي گسـترش  ،ف موارد مهم و خاصراه کشاینکهشود میپرسشی که در اینجا مطرح

،نشدن به افکار اخبـاریون در واقع براي دچار؟ آن به محیط پیرامونی چگونه استحکم
؟چه راهکاري باید انتخاب کرد

، با استفاده از لسان ادله،راه نخست؛که دو راه براي چنین کشفی وجود داردپاسخ آن
،بـه تعبیـر دیگـر   .واژگان و ترکیباتی است که در عبارات شارع به کار گرفته شده است

از الفاظی استفاده کند که بیـانگر آن اسـت کـه ایـن     ،تحریمیااگر شارع براي ممنوعیت 
و عواقـب آن بسـیار سـنگین    براي او دارد و خطـر ارتکـاب  اي العادهفوقاهمیت مسئله
و گاه آوردمیداري آسیب جدي واردمعنویت و دینگی،دیگر زندهايبخشو به است

روشن است در چنـین موضـوعاتی فقیـه مسـتنبط    باشد،دشوار مییاممکن جبران آن نا
پیرامونی براي آن تعریف کند و حکـم را  یمحیط،تواند فراتر از نقطه کانونی حرمتمی

پیرامونی را در هايطبه ویژه در مواردي که خود شارع برخی از محی؛به آن تسري دهد
مواردي که در آیات به عنوان نمونـه ذکـر شـده   ؛آن موضوع مورد توجه قرار داده باشد

.باشددست میاز این،است
مهـم ی که یقـین داریـم نـزد شـارع     هایکشف ملاك. راه کشف ملاك است،راه دوم

با ترسـیم درسـت از   مثلاً که معنابدین؛شودمیاست و این مورد از مصادیق آن شمرده
بـه تقنـین بـراي حفاظـت از آن مقاصـد      ،از آنـان هریکمقاصد شریعت و فهم اهمیت 

یـا  چیزي از شارع نرسیده باشـد و ، در لسان دلیل در این مورد خاصهرچند؛بپردازیم
، در این راه حـل . را نداشته باشدقوت کافی براي گسترش به محیط پیرامونی، متن نص

رویم و اگـر آن را برابـر مقاصـد    میت به سراغ موضوع مورد نظربا کشف مقاصد شریع
کنـیم و حکـم را از نقطـه    مـی براي آن محـیط پیرامـونی تعریـف   ،قطعی شریعت یافتیم
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.دهیممیکانونی به محیط پیرامونی گسترش
قطعی ملاك را کشف نمایـد  اي باید عقل به گونه،است که در چنین موارديروشن

.کندمینو کشف ظنی کفایت
:توان از این قاعده بهره بردمیذیلموارددر کهنتیجه آن

یعنی اگر خود شـارع بـه   ؛خود در لسان ادله اخذ شده باشد،در آنجا که حکم) الف
، در این صـورت خـود آن حـریم    اعتبار اهمیت موضوع براي آن حریمی قرار داده باشد

مانند حرمـت  ؛شودمیو آثار احکام کانونی بر آن حریم نیز بارگیردمیقانون قرار جزء
علاوه بر حرمت کـه  ،در این صورت.شودنمیسکر همباعثآنکه از خمر بااي جرعه

.شودمیحد نیز بر آن جاري،استشدهشارع بر آن تصریحبه وسیله
رسـاند و  باشـد کـه اهمیـت آن موضـوع را ب    اي در جایی که لسان دلیل به گونه) ب

،اجتنـاب که در لسان ادله براي امر بهآنجا مثلاً ؛بتوان به روشنی از آن کشف حریم کرد
.و مانند آن» نیتقربوا الزّلا«و»الیتیملاتقربوا مال«مثل؛استفاده شده باشد»تقربوالا«از جمله

کـه  را تا اموري تواند حریمی را براي این احکام قرار دهدمیقانونگذار،در این صورت
.صعب و دشوار سازدشود،میدسترسی آسان به حکم کانونیباعث 
قطعی در موضوعات پیرامونی کشف اي را به گونهدر آنجا که بتوان ملاك حکم) ج
و لسـان دلیـل   باشـد  حکم به موضوعی خـاص تعلـق گرفتـه    هرچندمعنا که بدینکرد؛

روشـن  اي ولی مناط حکم بـه گونـه  ؛شدقابلیت گسترش به محیط پیرامونی را نداشته با
.در این صورت نیز قاعده حمی جاري است، در حریم آن موضوع یافت شود

حفـظ  ماننـد حفـظ دیـن،   ؛مقاصد مهم شریعت باشدآنجا که موضوع حکم جزء) د
بـه  ،یا اطمینان قابل قبـول اري که دین انسان را به طور قطع هجرت به دی؛ مثلاً ...عقل و

بر حرمت هجرت به ایـن دیـار هـم نداشـته     یخاص، دلیلاگر بر فرض.اندازدمیخطر
تحصیل در یا،توان حکم به عدم جواز هجرت دادمی،اهمیت حفظ دیندلیلبه،باشیم

در مقـام قانونگـذاري  . اسـت گونـه اندازد نیز همـین میمکانی که دین انسان را به خطر
.به آن بلاد را ممنوع شمردتوان خروج از بلاد اسلامی براي رفتن می

تولید و نگهـداري آن  ،اياثبات حرمت استفاده از سلاح هستهبا فرضاًعلاوه بر این،
.نیز حرام خواهد بود
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گذاريآثار این قاعده در قانون. 5
فرهنگی در یـک  هاييگذارسیاستتوان از این قاعده در می،چه گفته شدبا توجه به آن

،آن از ادله به دسـت آمـد  العادهفوقاگر موضوعی اهمیت .کشور به درستی استفاده کرد
ورزد و در اي بـه آن اهتمـام ویـژه   ي لازم اسـت گذارسیاستحکومت اسلامی در مقام 

صحیح انجام دهد و قوانینی را براي تحقق آن وضع هاييگذارسیاست،مسیر تحقق آن
بـراي حفـظ جـان   از ایـن رو،  جان بسیار مهم شـمرده شـده اسـت و    حفظ؛ مثلاً نماید

.توان اعمال کردمیلازم را در رانندگیهايگیري، سختگناهانبی
حریم عفاف که عدم توجه به آن باعث گسترش فساد و یا در بحث حجاب و حفظ

هرچـه  توان قوانین مناسبی را در حیطه آن وضع کـرد و از  می،گرددمیمشروعروابط نا
تواند در مقـام  میفقیه نیز، ن اساسبر ای. د، جلوگیري کرزندمیکه به گسترش آن دامن

جهـت حکومـت اسـلامی در   مشـکلات جامعـه و  ازفتوا از این قاعده کمک بگیـرد و 
.گشایی نماید، گرهپاسداشت از شریعت

،اجتماعی که مفاسد فراوانـی را بـه دنبـال دارد   هايبراي کنترل شبکهعلاوه بر این،
.توان از این قاعده استفاده کرد تا امنیت اخلاقی و معنوي جامعه آسیب نبیندمی

نتیجه
امور مهمی را براي خود تعریف کرده است و براي ،مقدس همچون عرف عقلاشارع

شتر از آن امـور مهـم   بند امنیتی قرار داده است تا هرچه بیحریم و کمرآنهاپاسبانی از
معطـوف  به نقطه کانونی حکم فقطدر حقیقت نقطه امر و نهی خود را .مراقبت نماید

براي تحقق این امر و توجه .محیط پیرامونی تعریف کرده استآنهابلکه براينکرده،
که مخاطب را به اهمیت موضـوع و  کندمیو واژگانی استفاده ها گاه از جمله، مکلفان

بـه وسـیله  شـده معنا که لسان به کار گرفتـه بدین؛حفظ محیط پیرامونی ترغیب نماید
بـه  رع بـه آن امـور اسـت و گـاه بـا توجـه      خود گویاي اهتمام شا،)ادله لفظیه(شارع

محیط ،توان براي آنمیشود ومیاهتمام به موضوع کشف،مجموعه رفتارهاي شارع
عنـاوین  و رفتارهـا ممکـن اسـت ذیـل    هـا  فرمانی از اینبعض.ونی تعریف کردپیرام
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همه این مـوارد  ولی؛معاونت بر گناه و مانند آن بگنجد،دیگري همچون مقدمه حرام
قاعـده جـامعی   گرد آورد و » حمایت و مراقبت از حریم حمی«عنوانتوان ذیلمیرا

بتـوان در  ، قرار نگیردعناوین مذکوردرست کرد تا در مواردي که حتی ذیلبراي آنها 
ند برابر توامیفقیه مستنبط و حاکم اسلامی،در نتیجه. مقام تقنین و افتا از آن بهره برد

در مواردي که حکم روشنی از شـارع در برخـی موضـوعات    ، شدهیک فرایند تعریف
بـر  تـوان میدیگر،به عبارت.به صدور فتوا و حکم شرعی دست بزندنرسیده است، 

د و در کـر د تا در موارد مناسب از آن اسـتفاده  فقهی تأسیس نموايقاعده،این اساس
،به منظور پاسداشت از امور مهمه شریعت،فرهنگی و قضاییهايمقام ایجاد سیاست
ي را قانونگـذار توانـد خـلأ  مـی روشن است که پذیرش این قاعده. از آن بهره گرفت

مرتفع سازد و جلوي بسیاري از مفاسـد  ورد نیازحکومت اسلامی در بسترهاي مبراي
.اجتماعی را بگیرد
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